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سام گِرِیوز گفت: »این کدوحلوایی‌ها کوچیک‌اند، دلم می‌خواست 
روی کدوحلوایی‌های بزرگ‌تری کنده‌کاری می‌کردیم.«

همه‌ی دانش‌آموزهای مدرسه، در زنگ ناهار، برای یک فعالیت 
فوق‌برنامه توی سالن ناهارخوری جمع شده بودند. داشتند برای 
جشــنِ روزِ شــومیان کــه چند روز دیگــر بــود، روی کدوحلوایی‌‌ها 
کنــده‌کاری می‌کردند. روز شــومیان برای مردم شــهر روز مهمی 

بود؛ به‌مناسبت تاریخِ شهرِ شومیان آن روز را جشن می‌گرفتند.
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آنتونیــو با نیش بــاز گفت: »یکــی از خوبی‌هــای زندگی‌کردن تو 
این‌جا همین روز شــومیانه. این‌جوری انگار هر ســال دو تا جشن  

ترسناک داریم!«
لوسی گفت:‌ »تازه امسال روز شومیان افتاده چهارشنبه! یعنی 
می‌تونیم تا دیروقت بیدار بمونیم و لازم نیست تندی بریم خونه! از 

همه‌چی بهتر هم این‌که فقط دو روز مونده تا جشن!«
آنتونیــو گفت: »من قســمت خانه‌ی جــن‌زده رو از همه‌چیزِ روز 
شــومیان بیشتر دوست دارم!« بعد کمی به جلو خم شد و یواش 

گفت: »نمی‌دونم چــرا، اما یه 
حسی بهم می‌گه قراره خانه‌ی 
خیلــی  امســال  جــن‌زده‌ی 

ترسناک‌تر از همیشه باشه.«
ســام به کدوحلوایی لوســی 
اشــاره کــرد و با خنــده گفت: 
»یکی از همون ساندویچ‌های 

معروف آنتونیوئه؟«
لوسی سرش را تکان داد و 

گفت: »آره!«

لوســی طــرح یک ســاندویچ کــره‌ی بادام‌زمینی و مربــا را روی 
کدوحلوایی‌اش کنده‌ بود. آنتونیو همیشه یکی از این ساندویچ‌های 

معروفش را توی جیبش داشت.
آنتونیو گفت: »خب دیگه، خودتون سرِ شوخی رو باز کردید!«

بعــد کدوحلوایــیِ خودش را نشــان داد که چشــم‌های بزرگ و 
گردی روی آن کنده بود. »این هم چشــم‌های شــما توی خانه‌ی 
جــن‌زده که همین‌قــدر بزرگ می‌شــه، چون... قــراره خیلی‌خیلی 

بترسییید!«
ســام به کدوحلوایی خودش نگاهی انداخت. نفسش بند آمد. 
بدون این‌که حواســش باشد، برای کدویش سبیل گذاشته بود! 
آن‌هم ســبیل‌هایی فِرخورده رو به بالا، درســت شبیه سبیل‌های 

شایرون شومیان!
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شایرون شــومیان دانشمند دیوانه‌ای 
بود که حدود صد ســال پیش دبســتان 
از  یکــی  او  بــود.  را ســاخته  شــومیان 
اعضــای خانــواده‌ی شــومیان بــود که 
شــهر شــومیان را ســاخته بودنــد. اما 
شــایرون لیاقت نداشت که در جشنِ 
روزِ شومیان کسی به یادش بیفتد... 
او یک شــیطان بود! راهی پیدا کرده 
بود که همیشه زنده بماند: خودش را به مدرسه تبدیل 
کرده بود. بله! شــایرون شــومیان مدرسه بود و مدرسه هم خود 
شایرون شومیان! دبستان شومیان یک موجود زنده بود که نفس 

می‌کشید و از دانش‌آموزان مدرسه تغذیه می‌کرد.
سام مأمور انتظامات مدرسه بود. لوسی و آنتونیو هم دستیارش 
بودند. ســه‌تایی با هم، از جان دانش‌آموزها و معلم‌های مدرســه 

محافظت می‌کردند.
درســت در همان لحظه، ســام حال عجیبی پیــدا کرد. به‌عنوان 
مأمور انتظامات، هر موقع قرار بود اتفاق بدی بیفتد، زودتر حسش 

می‌کرد...

یک‌دفعه...
کــدوی ســام از روی میــز پرید پاییــن! مالِ لوســی و آنتونیو هم 

همین‌طور!
» دانش‌آموزها و معلم‌ها جیغ کشیدند: »

دهان‌هــای  بودنــد!  گرفتــه  جــان  کدوحلوایی‌هــا  همــه‌ی 
کنده‌کاری‌شده‌شان را با سر و صدا باز و بسته می‌کردند! کدوهای 
هیولایی شــروع کردند توی هوا بالاپایین پریدن. بعضی‌هایشــان 

افتادند دنبالِ معلم‌ها و بقیه‌شان هم رفتند سراغ دانش‌آموزها!
آنتونیو داد زد: »بهمون حمله کردن!« 
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ســالن غذاخوری مدرســه تبدیل شــده بود به میــدان جنگ! 
کدوها به معلم‌ها و دانش‌آموزها حمله می‌کردند!

سام کنارِ دوست‌هایش پناه گرفت و داد زد: »این‌جا چه خبره؟«
آنتونیــو گفــت: »شــاید کدوحلوایی‌ها دوســت ندارن روشــون 

کنده‌کاری کنیم! شرط می‌بندم می‌خوان انتقام بگیرن!«
لوســی گفــت: »تنها کســی که بــه فکر انتقــام گرفتنه شــایرون 

شومیانه.«

ســام، لوســی و آنتونیو پریدند وســط ســالن... هر طرف را نگاه 
می‌کردند، اوضاع قاراشمیش بود!

دانش‌آموزها و معلم‌ها شیرجه می‌زدند زیر میزها! کدوحلوایی‌ها 
هم مثل توپ‌های بازیِ وســطی خودشان را این‌طرف و آن‌طرف 
پرت می‌کردند. می‌خوردند به دیوار، می‌ترکیدند و تخمه‌هایشان 

مثلِ کاغذرنگی‌های ریز توی هوا پخش می‌شدند.
آنتونیو داد زد: »کدوهای هیولایی همه‌جا هستن! چه‌جوری باید 
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جلوشون رو بگیریم؟«
لوسی چنگ زد و یک سینیِ غذا را برداشت. لازانیای تویش را 
تکاند روی زمین، مثل سپر بردش بالا و گفت: »باید بزنیم لهشون 

کنیم... دونه‌دونه‌شون رو!«
سام گفت: »کارِ راحتی نیست!«

سام و آنتونیو هم دو تا سینی برداشتند و آماده‌ی جنگ شدند.
بیشتر از دوازده‌ تا کدوحلوایی خشمگین جست‌وخیزکنان رفتند 

سمت مأمورهای انتظامات.
لوسی داد زد: »دارن نزدیک می‌‌شن!«

آنتونیو اضافه کرد: »اون‌هم از همه طرف!«

یک کدوحلوایی پوزخندزنان خودش را پرت کرد طرف سام. با آن 
دهان نارنجی و دندان‌های نیشِ بیرون‌زده‌‌اش،‌ ملچ‌مُلوچی کرد.

 
سام سینی را توی هوا چرخاند و...

کدوحلوایی ترکید. تکه‌های رشته‌رشته و چسبناکش پاشید روی 
سر و صورت سام. یک لحظه بعد...

یک‌دفعه همه‌ی کدوحلوایی‌های توی سالن مثلِ سنگ افتادند 
روی زمین! جنگ تمام شد!

آنتونیــو به دماغش چیــن انداخت و گفت: »اوم... من نفهمیدم 
چــی شــد. تــو یکــی از کدوهــا رو زدی لــه کــردی، امــا یک‌دفعه 
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همه‌شون از کار افتادند؟«
لوسی سرش را تکان داد و گفت: »یه جورِ عجیب‌غریبی راحت 

تموم شد.«
سام گفت: »زیادی راحت.«

یواش‌یــواش، دانش‌آموزهــا و معلم‌ها از جاهایی که قایم شــده 
بودنــد بیــرون آمدند. بعضی‌هایشــان تخمه‌هــای کــدو را از روی 
لباس‌هایشان می‌تکاندند. بقیه هم دل و روده‌ی کدوها را از لای 

موهایشان درمی‌آوردند.
یکهو فکر ســام مشغول شــد. »معمولًا مدرسه مخفیانه حمله 
می‌کــرد، امــا این دفعه همه ماجرا رو دیدن! بله! همه دیدن که 

یکهو کدوحلوایی‌ها زنده شدن!«
درست همان ‌موقع صدایی از راهرو بلند شد: »زود این در رو 

باز کنید!«

آقای مدیر وینیک با عجله وارد ســالن غذاخوری شد و پرسید: 
»این‌جا چه خبره؟«

چشمش به معلم‌ها و دانش‌آموزها افتاد.
سرتاپای همه‌شان پر از تکه‌های چسبناک کدوحلوایی بود.

۳
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قبل از آن‌که آقای مدیر وینیک بتواند چیزی بگوید، آقای نکوبی 
)یعنــی همان نگهبان پیر مدرســه( پرید وســط و بــا صدای بلند 
گفت: »جلوه‌های ویژه! می‌خواســتم ایــن کدوتنبل‌ها رو به‌عنوان 

یک جلوه‌ی ویژه‌ی جدید برای روز شومیان امتحان کنم!«
نیش ســام باز شد. همیشه سرِ بزنگاه سروکله‌ی آقای نکوبی 

پیدا می‌شد!
خیلی ســالِ پیش، آقای نکوبی اولین مأمور انتظامات دبســتان 
شــومیان بود. حالا هم خودش ســام را به‌عنوان مأمور انتظامات 
انتخاب کرده بود. حقیقتِ ترســناکِ دبســتان شومیان را هم او به 

سام گفته بود.
آقای نکوبی به آقای مدیر گفت: 

»الآن همه‌‌جا رو تمیز می‌کنم.«
تخمــه‌ی  یــک  مدیــر  آقــای 
کدوحلوایــی را از روی کفشــش 
تکانــد و گفت: »جلــوه‌ی ویژه‌ی 
خیلــی خوبــی بود! درســتش هم 

همینه...«
آقــای مدیر وینیک آمد وســط 

ســالن و گفــت: »بچه‌هــا، یه خبری براتــون دارم! امســال در روز 
شــومیان، مدرســه‌مون میزبــان یک ارابه‌ی اشــباح تــوی زمین 

فوتبال خواهد بود!«

سام با دلشوره به دوست‌هایش نگاه کرد. یک‌دفعه...

لوسی گفت: »زنگ تفریحه! زود باشید بریم!«
ســام خواســت دنبال دوســت‌هایش بــرود، اما احســاس کرد 

دستی روی شانه‌اش است. آقای مدیر وینیک بود.
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آقای مدیر گفت: »ســام گریــوز، دانش‌آموزهــای پایه‌ی چهارم 
و پنجــم امــروز می‌خــوان بعــد از زنگ آخــر توی مدرســه بمونن و 
ارابه‌ی اشباح رو بسازن. چون تو سرپرست مأمورهای انتظامات 

مدرسه‌ای، می‌شه بمونی و مراقب اوضاع باشی؟«
سام سرش را تکان داد و گفت: »بله حتماً، چشم آقای مدیر.«

ســام راهــش را گرفــت و رفت 
کــه  همان‌طــور  حیــاط.  ســمت 
می‌رفت، صدای هم‌کلاسی‌هایش 
به گوشــش می‌خورد. تعجب کرد: 
انــگار همــه داســتان آقــای نکوبی 
دربــاره‌ی جلوه‌هــای ویــژه را بــاور 
کــرده بودنــد! هیچ‌کــس درباره‌ی 
کدوهای هیولایــی حرفی نمی‌زد. 
به‌جایش درباره‌ی ارابه‌ی اشــباح 
حــرف می‌زدنــد و می‌گفتند چقدر 

هیجان‌انگیز است که امسال توی مدرسه چنین برنامه‌ای دارند.
امــا ســام هیجــان‌زده نبــود. نگــران بــود. نگــرانِ این‌کــه نکنــد 

شایرون شومیان نقشه‌ی وحشتناکی کشیده باشد...

سام، لوسی و آنتونیو توی زمینِ بازیِ تتِِربال1 دور هم جمع شدند. 
زنگ تفریح بود و آن‌ها دور از بچه‌های دیگر ایســتاده بودند. باید 

درباره‌ی موضوعی جدی با هم صحبت می‌کردند.
ســام ضربه‌ای به توپ زد و گفت: »مدرســه تــا حالا هیچ‌وقت 
این‌قــدر الکی جلوی چشــم همه حمله نکرده بــود و هیچ‌وقت هم 

این‌قدر آسون تسلیم نشده بود. به نظرتون چرا؟«
1. یک نوع بازی است که در آن توپی به میله‌ای بسته شده و بازیکنان نوبتی به آن محکم 

ضربه می‌زنند.

۴
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